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ور صید خویش ازصیاد چیزی را بخرد که به ت ناسناجایز نیست 

 محکم کرده است چون ناشناخته است .

یا چیزی  گیرد   مورد خرید و فروش قرارمانعی نیست که انسان 

مالیاتی که اهل ذمه به دولت  مانند  مشخص را قبول کند ،

، و ماهی  نااسلامی می پردازند ، مالیات زمین ها ، محصول درخت

، د نااگر در مورد این جنس ها بدد .آنهای برکه ازاین جمله 

چیزی که ظاهرش و بیع در یک عقد باشد ، چون از غرر )بیع 

چه برخی آن(، براساس باشد مجهول آنزند و باطن  را گول مشتری

د این بیع صحیح نیست چیزی از این نافقیه رویت کرده  نادوست

شیخ این مسئله را در نهایت و در باب کالا ها معلوم نمی شود ، 

 بیع الغرر ذکر کرده است .

ارجح از نظر بنده ترک این عمل است ، چون بیع ناشناخته است 

 به اخبار آحاد فقها عودت نمود . نادر این باب نمیتو

کاه  ناسناچنین روایت شده است : مشکلی وجود ندارد اگر 

خرمنگاه را مورد معامله قراردهد ، هر کر )نوعی واحد وزن 

(غذا  درحقیقت یک تبنه)نوعی واحد وزن( است ، یعنی تبنه کر 

غذا به معنای چیزی معلوم است هرچند بعد از –، هاء ضمیر کر 

 کیل )وزن ( نشود .

شیخ ابوجعفر این روایت را در کتاب النهایة در باب غرر وارد 

 کرده است .

است ، چون معامله مجهول است و  آنارجح ترک عمل نمودن به 

عقد مشخص نیست ، بیع برای صحیح بودن  نامورد معامله در زم

عقد می باشد این هم  نانیازمند داشتن مقداری مشخص است در زم

نامشخص و حاصل نشده است ، پس بیع باطل است .چون هیچ فرقی 

ید این مقدار از غذا را ی که فردی بگونااین مسئله و زم آنمی

بیع و عقد را  آنبه یک دینار و زمقفیر به تو می فروشم ، هر 

را وزن نمی کند و عقد و صحت  آن نااطلاع ندهد نیست .در این زم

را وزن نماید ، بیع  آنی که آنمنوط به مکیال است ، زم آن

 مذکور صحیح است و این نظر با اجماع باطل است .

مجهول است اگر  آنمجاز نیست چون مقدار بیع ماهی های برکه 

معامله نماید ،و  را آند نادر این برکه نیزار باشد ، میتو

را معامله نماید ، هیچ اشکالی ندارد و  آنماهی های درون 
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همچنین اگر چیزی از ماهی ها بردارد ،و به همراه ماهی های 

روایت در قبل چه آنبرکه بفروشد بیع در گذشته بوده و براساس 

 نخواهد بود . نشد از بیع غرر در اما

این روایت است چون از جمله  احتیاط در نظر من ، ترک عمل با

ی که به مجهول اضافه شود و مجهول ناشواذ است ، چون معلوم زم

جهول می شود ی که به معلوم اضافه شود ، این معلوم هم منازم

 غرر و بیع در باب های بیع حاد فقهاست ، این ها همه اخبار آ

جزاف )بیعی که مقدار کالا در آن تعیین نشود و در معامله خرید 

 ناد ، مبادی ترک نشود و بدناوارد کرده و فروش گزافه شود (

 گامی نهد . آنرجوع داده شود نه اینکه فراتر از 

هر شراب مست کننده ای ، در حکم خمر است ، چه کم و چه زیاد 

جو هم چنین حکمی در خوردن و ، چه پخته شده و چه خام ، آب 

ونی آنحرام است وغیر ق آنعمل به احکام و تجارت دارد تکسب بد

اهل بین نیست چون  آنفقیه آناست در این زمینه هیچ اختلافی می

 در این باره منعقد گردیده است . نااجماع ایش

شده یا چیزی حرام هر غذا یا نوشیدنی ، که با شراب های ممنوع 

مده باشد ، نوشیدن و خوردن و تجارت و تکسب آ و نجاست فراهم

 حرام و ممنوع است . آنو تصرف در 

 

 

 

 

 

ها ممنوع است آنواع مختلف حرام و تکسب به نادر  همه نجاست ها

، و عذری در این رابطه قابل توجیه نیست و سرگین و ادرار 

خورده نمی شود حرام است ولی بول و سرگین  آنی که گوشت ناحیو

 لال گوشت ، حرام و نجس نیست .ح آنحیو

شیخ ابوجعفر در النهایة چنین نقل کرده است : ادرار و سرگین 

ات مکروه و حرام است جز ادرار شتر که هیچ اشکالی ناهمه حیو

 و شفا یافتن از بیماری در هنگام ضرورت نیست . آندر خوردن 
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اتی که گوشت نار شتر و ادرار حیودر مذهب صحیح است که ادرا

ا خورده می شود هیچ مشکلی ندارد و در عقیده ما پاک و هآن

دراین زمینه وجودندارد چه ضرورت و چه  مطهر است هیچ اختلافی

غیر ضرورت شیخ این خبر را وارد کرده است و از لحاظ اعتقادی 

 گزارش نکرده است .

یده و ناچه خداوند حرام گردآنمرده و گوشت خوک و  نابیع حیو

کرم یا سوسک قرمز و عقرب ها و افعی ها و بیع شیر و سوسک و 

هر چیزی که هیچ سودی ندارد حرام و ممنوع است همچنین بیع 

د نااتی که در روایت ها آمده مسخ شده ناات مسوخی )حیوناحیو

ها آنها حرام است چون ناپاکی آنخرید  چون خرس و لاک پشت و..(و

 ها نیز نجس می باشد .آنده نامشهود است و پس م

مسوخ و  اتناابوجعفر در النهایة چنین نقل کرد : بیع حیوشیخ 

ند میمون آنها حرام و ممنوع است مآنخرید و تجارت و تکسب به 

 ات مسخ شده .آنو فیل و روباه و خرس و دیگر حیو

ری حرام شیخ در النهایة چنین نقل کرد : بیع سگ ها جز سگ شکا

 است .وری از این راه حلال است .بیع سگ شکار و سود آ

و  ناسابقا چنین ذکر کردیم که : بیع سگ کشاورزی و سگ نگهب

گله نیز جایز است و دلیل ما بر این قضیه ، توافق  ناسگ نگهب

شیخ در غیر از کتاب نهایة است در النهایة تنها به ذکر احادیث 

کتفا کرده است ولی چیزی و اقوال متواتر و مشهور و ایرادی ا

ه عذر خویش را آنو در خطبه ای جداگ ها ننوشته استآندر تفسیر

 اعلام کرده است .

تشتی ،اگر چیزی که بیع ذمه چه یهودی و چه مسیحی و چه زراهل 

ند شراب و ناجایز نیست را معامله کنند م نانابرای مسلم آن

 آند از بهای ناسپس اسلام بیاورند میتوموارد خوک و دیگر 

خویش چیزی از قبل دارد لکیت استفاده کند و حلال است اگر در ما

 برایش حلال نیست . بیع آن

ها اگر قرضی داشته باشد جایز است بیع آنروایت شده است که 

نباشد ، و با این  نارا به فرد دیگری بسپارد ، کسی که مسلم

خود به این کار  راه قرض خود را بپردازد ولی جایز نیست

 دارد .هم حق این کار را ننیز  نانامسلمبپردازد و سایر 
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ن صحیح است هرچند اکنون این زما بیع کالای موجود با صفت در

 را ندیده باشد . آن

د معامله قرار گرفته موجب روجود کالا  با توجه به صفتی که مو

بیع ماضی می شود و اگر بعد از دیدن کالا برخلاف صفت باشد بیع 

 مردود است .

بیع –ح نیست بیع کالای وصف شده که از اصل شرط گذاری شده صحی

به شکل مطلق و بدون شرط مشکلی ندارد .در اصل شرط گذاری  آن

ند بیع گندم از زمین ، و میوه روی درخت و بیع بره ناشده م

زیتون یا  نفلآ یا روغن گرفته نشده ازگوسفند هنگام آبستن 

چون برخلاف صفت ذکر شده –روغن از محصول کنجد و لباس از پشم 

 نمی شود . و شامل آن

 نابیع مطلق چنین مواردی صحیح است بدون اینکه به اصل ویژه می

ند نااصل ها اضافه شده باشد بعد از اینکه صفات متمایز شود م

بیع یک واحد وزنی از گندم پاک شده یا یک واحد وزنی از جو 

ه وزن ( از کنجد و صد رطل خرما و ناپاک شده و یک قفیز )پیم

واحد وزنی از روغن واره و ده صد خوشه کشمش و یک راس بره شیرخ

و صد رطل شیر و ده عدد از جنس منیر)جامه دو پوده (یا از 

قدر باشد و عرض  نها فلآآندازه هر یک از ناو حریر که  ناکت

باشد که توصیف شده و مشخص  ناچنین و چن آنقدر و رنگ  نفلآ آن

 باشد .

 نآچه ذکر کردیم وصف نشده باشد که کالا با آناگر چیزی از 

 مشخص شود بیع باطل است .

چه ویش نسبت داده می شود هم براساس آنبا صفت به اصل خ

 .ذکرکردیم صحیح نیست 

: اگر مشتری نسبت به ضمیمه ها چون مالکیت دیگری 553مسئله 

یا آزاد یا مکتوب بودن و یا مادر بچه بودن ناآگاه باشد و 

بیع بعدا معلوم شود ، ما دراین باره چنین تصریح کرده ایم: 

لکیت دارد صحیح است ولی در موارد چیزی که درم آندر رابطه با 

فسخ و  ناد و مشتری میدیگر باطل است اگر مالک اجازه نده

را پرداخت نموده  آنتایید مقدار صحیح بیع خویش که بهای 

مختار باشد .چون مورد معامله به او تحویل داده نشده است و 
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د فسخ نماید .هرچند آگاهی دارد بیع صحیح است و خیاری آنمیتو

 ندارد .

شافعی این بیع را با قطعیت باطل اعلام میکند هرچند نسبت به 

گونه که بگوید : برده ام را آنآگاهی هم داشته باشد ، هم کالا

اگر برده مکاتب و خصوصیات برده را اعلام کند به تو میفروشم 

: یعنی خود را خریده باشد و ام ولد : یعنی مادر فرزند صاحب 

خویش باشد )کنیزی که از صاحب خویش باردار شده (نباشند چون 

هستند برخلاف فرد آزادی که  مکاتب و ام ولد موجب اتلاف معامله

 برده شده باشد .

در این قضیه صحیح نیست که مشتری از آزاد  نبه نظر من بطلا

تقال یابد نابودن برده مطلق باشد و قرار است با بیع به او 

ی است که مورد ناح بودن بیع زمیند مکاتب و ام ولد صحآنم

 معامله در مالکیت دیگری باشد .

زنده و مرده  ناه و شراب با هم یا حیواگر و سرک-554مسئله 

با هم یا خوک و گوسفند با هم فروخته شود بیع در چیزی که 

حلال است صحیح بوده و در دیگری باطل می شود ، شراب  آنمعامله 

دو در اختیار  آن عامله و خوک هم چنین است و بهایغیر قابل م

 او قرار میگیرد .

فصل چهارم : عوض و بدل در این باره چند اصل شرط شده است : 

 اول : طهارت 

: در مورد معامله چنین شرط شده است که در اصل پاک و 8مسئلة

نجاست عارض شده به مطهر باشد ، با پذیرش طهارت هیچ ضرری به 

 نمی رسد . آن

مرده و خوک به فروش برسد  ناند شراب و حیونااگر کالای نجس م

جماع صحاب صحیح نیست بخاطر این سخن الهی که فرمود : با ا

مرده  نادوری کنید و حیو تة  از آنفاجتنبوه حرمت علیکم المی

ها صحیح نیست شد .)نمونه های دیگر حرام بودن آن بر شما حرام

مجاز بودن معامله همه موارد بخاطر  ناو نزدیک ترین نظر هم

ع است که در این ها بیرگترین آنسود و بهره وری است و بز

 موارد حرام است .
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جابر فرمود : از پیامبر خدا در مکه شنیدم که فرمود : خداوند 

و پیامبر بیع شراب و گوشت مرده و خوک و بت ها را حرام نموده 

 د .نا

عارض شده است اگر قابل تطهیر باشد ، بیع  آنچه نجاست بر آن

باشد و اگر قبول کند  آن ناصحیح است مشتری باید در جری آن

 . نجس عین ند نابیع صحیح است م

 ابو حنیفه : جایز است .

ری وجود بعد از وی دباغ چنین نقل کرد  : نزد ما هم چنین نظ

یشود برخلاف رای جمهور که در قبل دارد ، چون با آن پاک نم

 گزارش گردید.

جایز است چون دارای نجاست  آنمرده : بیع  ناحیو نااستخو

فیل صحیح است  انند خوک و سگ همچنین بیع استخوانظاهری نیست م

 حرام است . آنحیح نیست چون بیع صولی بیع شیر گوسفند مرده 

 جایز است . آنبراساس قول شیخ بیع 

خورده نمی  آنزنده که گوشت  ناگوشت حیو-: ا انواع و اقسام 

ن در غیر خوردنی حرام سودی هم صحیح  نیست چو آنشود بیع 

چنین  آنندارد و اگر فرض شود که نفعی داشته باشد باز هم حکم 

 .است چون در دیدگاه شرعی اعتباری ندارد

 آناز بیع تریاک صحیح نیست چون خوردن و استفاده نمودن -ب

حرام است و مشتمل بر شراب و گوشت مار است همچنین مداوا با 

ف تلف باشد همچنین سم افعی ها بیع صحیح نیست جز اینکه خو آن

 حلال نیست . آن

به قتل  آنمقدار کمی از  ولی سم حشرات: اگر نفعی ندارد یا 

بخاطر عدم نفع جایز نیست . ولی اگر قصد  آند بیع انمی رس

 جایزاست . آنباشد بیع  مداوا با آن 

جایز  آناجزای بریده شده از گوسفند مرده یا مار که بیع -ج

 نیست .

انند ابزار آلات لهو حرام باشد ،م آنچه مقصود از آندوم : هر 

لات موسیقی و قمار و نرده بازی و شطرنج و پیکرهای و لعب ، آ

 نادینی هرچند مسلم انعبادتی چون بت و فروش اسلحه به دشمن
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اجاره کشتی ها به ظلم می باشد . اندنباشند چون نوعی یاری رس

گور جهت انم شده ها و فروش ه ها برای نگه داری از حراانوخ

اختن و فروش چوب جهت بت ساختن و ابزار قمار صحیح نیست شراب س

.بیع این دو بخاطر ساختن اشیائی بدون شرط مکروه است در فروش 

نیست هرچند وکیل از اهل  خمر حتی وکیل اختیار کردن هم صحیح

 ذمه باشد .

ه برای ناخ د فرد اهل ذمه را بخاطر اجاره کردننانمیتو نامسلم

عت نماید هرچند باهم اجاره ناه ممنابیع شراب به شکل مخفی

 کرده باشند باز هم حرام است .

هرچند چارپایی جهت حمل شراب کرایه کرده باشد .اگر برای 

باشد صحیح است در غیر این صورت  آنتخلیه شراب و معدوم سازی 

 صحیح نیست .

 جنگ جایز است . نادین هرچند در زم نابیع اسلحه به دشمن

اتی چون ناند حشرات  و حیوناسوم : بیع چیزی که نفع ندارد م

ها آنات وحشی که صید ناو مار و سوسک ها و عقرب ها و حیو موش

ند شیر و گرگ و کرکس و حداة نوعی پرنده وحشی آنصحیح نیست م

ند میمون ناات مسخ شده زمینی مآنو حیو آنو کلاغ و جوجه های 

ات دریایی ناها حفظ کالا باشد و خرس و حیوآن هرچند هدف فروش

 ند سبیل ماهی و لاک پشت و تمساح .نام

ات وحشی جایز است ، چون از نااگر گفته شود : بیع همه حیو

 .ها استفاده می شود هم صحیح است آنپوست 

ند یوزپلنگ نابیع فیل و گربه و هر موجود قابل صید جایز است م

تحویل صحیح  ناها و امکآنو بیع کرم ابریشم و زنبور با دیدن 

 است .

ند آب و خاک و ناهمچنین بیع اشیاء با وجود کل هم جایز است م

 سنگ .

 ند پرنده در هوا.نانباشد م آنقادر به تحویل 

ند شریح و ابن سیرین دراین باره ناجایز می د ناشمندنابرخی د

ش شتری آواره خرید چون در ناز فرزندسخن گفتند ابن عمر ا

 مالکیت بود و بیع صحیح بود.
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فروختن برده ای که از صاحب خویش فرار کرده در  -1:اقسام 

د او را نادادن او وجود دارد یا میتو نانش ناکه امک صورتی 

 ع منتفی است .نابگیرد ، بیعی صحیح است چون م

کند که به دیگری اگر برده ی فراری از صاحب خویش را بیع -ب

د ناد او را برگردناملحق شده است نیز صحیح است ، اگر نتو

د و بها در مقابل الحاق ناد به فروشنده چیزی برگردنانمیتو

شده  آنشده خواهد بود این حکم براساس سخنی از امام صادق بی

پس اگر به بنده دست نیافت مبلغى كه داده است است که فرمود 

 ..بودمتاع خواهد  آنبابت 

د احکام برده فراری را داشته باشد نابرده گمشده هم میتو-ج

هم سختی در تسلیم است و عدم  آنچون به مقتضا اثبات شده است و

عقد قرارداد است .اولین مورد  ناوجود مقتضی برای صحت بیع هم

ممکن نباشد بهای کالا  آننیازمند پیوست است و اگر تحویل 

 درمقابل پیوست است .

د تا تحویل نات فروشنده میمنامورد نیاز ندارد و در ضمن دومی

 .داده شود یا بیع ساقط شود 

ند برده فراری بخاطر سختی در ناشافعی بیع برده گمشده را هم

 د .ناتحویل ممنوع مید

پاسخ ابو حنیفه این است : این بیع اشتباه است .چون اشیاء 

د .در حالی هستند و ضرری ندار ناوزن شده و کیل شده قابل نقص

چه در آنبخاطر  مین دلیله که لباس با بریدن معیوب می شود به

 قبل ذکر شد مختلف هستند .

سخن شافعی در این مورد ضعیف است چون اکتفا به مشاهده از 

دازه در بیع اجناس بر خلاف واحد ذرع است که ناطریق شناخت 

 ندارد . آندازه ذرع و تعداد ناستن نانیازی به د

وصیف بهای کالا پرداخت به ت نامیتوچه گفتیم اثبات شد آنهرگاه 

ها آنند جواهر و آمیخته ای از ناالا توصیف نشود ماگر بهای ک

https://parsistrans.com/
https://parsistrans.com/
https://parsistrans.com/


 

https://parsistrans.com                                                 دارالترجمه رسمی پارسیس 

مورد قبول چه جایز است بها باشد باید سرمایه ای آن.در کل 

مال  آنشناخته نشود پس  مقبولیت  آنو نوع  آناگر صفات  باشد 

فسخ می شود چون صحت ندارد ، بخاطر عدم صحت سرمایه ، رد می 

اگر مفقود باشد مثالی دارد و  آنشود اگر موجود باشد و مثل 

مقدار در  رد می شود هرچند آناگر مثالی نداشته باشد بهای 

، قول صحیح تر قبول دازه دچار اختلاف شده باشند ناقیمت یا 

 است چون مدیون است .

است  آنند نافیل و م ناال بر طهارت عاج و استخوچه دآن-5

چه در کتاب های المراسم و الوسیلة و الاصباح درمورد نجاست آن.

ند نارای اعتماد ندارد مذکر شده ضعیف است و منبعی ب آنلعاب 

اینکه از صریح اطعمع خلاف در مورد نجس بودن همه مسخ شده ها 

براساس  بیع میمونجواز عدم ها روشن است آننقل شده و بیع 

مسخ شده و نجس است .بیع با چنین بخاطر این است که  اجماع 

در مبسوط چنین نقل شده است  مشخصاتی حرام است .در مورد بیع

ات نجسی چون سگ و خوک و همه مسخ شده ها حرام ناکه :بیع حیو

ات نجس هیچ ناها یعنی عطف به حیوآناست .بااحتمال عطف در 

دن نحاسة ناطه وجود ندارد .و احتمال خوشبهه ای در این راب

معنای متعارفی  آنند نابا حاء مهمل یا جیم به معنای خباثت و م

 د :ناطور که تایید کرده نانیست  هم

زینت دادن با عاج فیل و حکم بیع دراختلاف این است که جواز -1

 با ادعای اجماع جایز است . آنبکارگرفتن روغن از 

است  آناد در این باره نقل شده حاکی از چه در کتاب الاقتصآن-2

نجس  آننجس است و حکم  آنکه غیر پرنده بر دو نوع است عین 

در  آنده ناو باقیم آنند سگ و خوک عین نانجس ها م است .عین

نجس است و باقی موارد بر دو نوع است خوردنی  آنظرف و لعاب 

دیگر ات وحشی و ناند حیوآنچه غیر خوردنی مآنو غیر خوردنی 

ها در ظرف حلال است ولی حکم آنده غذای نامسخ شده ها که باقیم

 .نجس است  آن

دراین هنگام دور از اختلاف است اگردلیلی برای استناد به 

در معنای معروف وجود داشته باشد البته ظاهر ادله  آننجاست 

–ی و عدم جواز بیع آنگونه که میدنابرخلاف این موضوع است هم

عام تر از نجاست است و این واضح است . –الا بعد از تحویل ک
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 آنسخن نگارنده در این مرحله برایت روشن است ، روشن تر از 

 هم در بحث طهارت وارد شد .

ها شامل آناولین واع مختلفی دارند که ناگفتیم حرام شده ها -ف

ند شراب و مسکرات و ناعین هایی می شود که ذاتا نجس هستند م

آب جو ودیگر نجاست هایی که در کتاب الطهارت ذکر شده است ، 

در مبحث آینده سخن خواهیم گفت ، و برده  آنجز سگ که درمورد 

هیچ اشکالی وجود ندارد چه بسا  ناکافر که در جواز تکسب بد

ب نگارنده موج این باشد ، آناز ج آنعدم در استثناء گرفتن 

قبول تطهیر با غیر مورد نجاست ها از نظر عدم  چون محل بحث در

قطعا با استحاله نیست .حکم تکسب به این  آناستحاله است قبول 

مسکرات برای فردی که از دین برگشته منوط به عدم جواز تکسب 

ی است که توبه او ظاهرا و باطنا قبول نشده باشد .چه ناتا زم

شده  ناچه بیآنی براساس نای چون محقق ثنابسا بیع وی را کس

د حتی در این مورد نقل شده : چه بسا این مورد نااست جایز بد

هم در المبسوط و تحریر براساس قبول توبه باطنی او ظاهر شده 

ش فارغ آمدیم نباشد در کتاب الطهارة از سخن گفتن در مورد بطلآ

گور هم باید گفت اگر کنار گذاشته شده نادرمورد عصاره 

همین است ،  آندر آید تا شراب شود حکم  ناوخودبخود به غلی

نرفته باشد  آنمده باشد و یک سوم در آ نااگر با آتش به غلی

این وجود دارد که گفته شود بیع  ناو گفته باشیم نجس است امک

اطر تفاوتی که  استحاله برای قبول تطهیر جایز است ، بخ آن

زمره  بحث هم قرار نمیگیرد اگر گفته باشیم در ناعنونیست .در

مطرح  آنخمر بود عدم جواز بیع  آناستحاله قراردارد و قبل از 

د هرچند اولین نظر ارجح ناکرده  ناگونه که برخی بینااست هم

 اختلافی در این باره برای استناد وجوداست چگونه ممکن است 

حرام بودن تکسب به عین های نجسی که با نداشته باشد ،در

براساس سخن امام صادق در خبر است استحاله طهارت نمیپذیرند 

که سومین شرط این است که مورد معامله  قابل تحویل باشد در 

اجماع شده  نامحکی التذکره و کنزالفوائد و حواشی تحریر بد

ند ناماست ، بیع چیزی که غیر قابل تحویل باشد حرام است 

گونه که در المبسوط اجماع ناهوا  و ماهی در آب همپرنده در

گرفته و در کتاب التذکره در اولین مورد و در دومین صورت 

ه و آنمورد بیشتر فقها از جمله امامیه و فقهای مذاهب چهارگ

وجود  آناختلافی در د سپس گفت نااجماع نموده  نابد نادیگر

بیان کردیم که  سابقا  ندارد از الغنیة چنین ذکر شده است
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با  ود دارد کدام مورد معامله است و توانایی تحویل آن وج

احتیاط باید گفت این موارد  یعنی ماهی در آب و پرنده در هوا 

ها بی نآ د مورد معامله قرار گیرد .دراین حالت بیعنانمیتو

ری از این عبارت چنین روشن است و هیچ اختلافی ممکن نیست آ

هنگام تامل در دیگر عبارات مشخص می شود که منظور از این شرط 

ند مثال های سابق شرط ناابل تحویل است معدم جواز بیع غیر ق

ند ناع حساب می شود ، منای است که یک مناقدرت دال بر ناتو

 ناجام دادن تکلیف های مذهبی بیناایی ناچه در شرط نمودن توآن

اساس اشتراط گذاری برمیزی حاصل آمد ،شد و نتیجه تردید آ

ممتنع است ، برخلاف ممنوعیت ناتوانی و توابع  توانایی ، بیع

آن ، آنها اعلام اجماع نمودند همانگونه که توانایی را شرط 

 نمودند ، با اینکه خلاف این موارد ذکر شده است .

ند بیع برده گمشده دراین مورد گفته شده است که وجوه اول نام

ذاری موجب صحت بیع است و ملحق است نه مطلق ، با تحویل شرط گ

چیزی تصریح نشده است ،  آننشده است هرچند نسبت به تعیین 

فقیه به صحت این بیع با رعایت شرط تحویل  نابرخی از استاد

د ، اگر مشتری نسبت به خیار معذور باشد که نااعتراف کرده 

صحت این بیع  سوم اختیار کتاب اللمعة و المعالم است  ناهم

قرارداده است و ه فراری به برد آنالحاق  نارا با تردید می

نیازمند الحاق و وقوع  در شرط گذاری مطلق است ، نیازی به 

بیع  ننیست در التذکره و القواعد ذکر شده است .چهارم بطلا آن

و در بخش بندی و  آنفرادی است با تردید در الحاق نابه شکل 

اختصاص با در تقدیر گرفتن صحت و تعذر تحویل ممکن است این 

به شکل مطلق  ننظر در النهایة از علامه ذکر شده است .پنجم بطلا

گونه که در روضه و مسالک و حواشی التحریر ذکر شده است ناهم

به بیع برد گمشده اشاره کرد در این باره  نااز جمله میتو

دارد اول صحت شرط گذاری با الحاق ، یعنی  احتمالاتی وجود

هم هستند و با چون در معنابا قضیه برده فراری  آنالحاق 

بر برده فراری برخلاف برده گمشده  فروشاست ، آنشایسته تر از 

هم اعلام شده است چون  آنهرچند ممنوعیت  صاحب او ممنوع است 

ش روشن تر کارخوی گرفتن با اخلاف شهرنشینی برده فراری بخاطر 

 است و دیگری چنین نیست .

ت سگ و هرچه دارد و پوس آناما تکسب با فروش خوک و همه اجزای 

هیچ شکی در عدم جواز این بیع وجود ندارد ، و با اجماع این 
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بر ادله پیشین دال براین مورد ، و نظر اثبات می شود علاوه 

اهد ، جواز این مورد نسبت به برخی سگ ها روشن خو در ادامه 

با مورد مشابه یعنی  آنگونه که هیچ اشکالی در جواز ناشد ، هم

یا مادر کافر ذمی یا  ناکافر حربی یا اهل ذمه با صاحب مسلم

حربی وجود ندارد هرچند از نجس های ذاتی است جز اینکه چیزی 

اجماع کرده  نابد ناناوجود داشته باشد و مسلم آنع بیع نام

 فضل .ند خبر اسماعیل بن ناباشد م

بخاطر اهدافی که  آندی است که تکسب به راز جمله موانوع دوم 

ند ابزار لهو و لعب و وسایل ناتعیین شده حرام باشد م آنبرای 

ند بت و صلیب و الت قمار ناموسیقی و نی و مجسمه های عبادی م

بدون هیچ اختلافی در مورد  آنند ناند تخت نرد و شطرنج و منام

.در تحف العقول از امام صادق ع چنین نقل  اجماع وجود دارد آن

 آنشده است : خداوند صنعت هایی را حرام نموده است که همه 

ند  چنگ ها و نی ها و نام حرام است  و فساد آن محرز است

ها لهو لعب میکنند و بت ها آنشطرنج یا همه چیز هایی که با 

رفتن و گ آنو عمل به  آنها تا اینکه گفت : یادگیری آنو غیر 

و تغییرات در این کارها حرام است و همه حرکات  آناجرت بخاطر 

کتاب در خبری از ابی بصیر المروی به نقل از  حرام است ؛

چنین روایت ( ع )صادق امام مستطرفات سرائر از جامع بزنطی از 

حرام و بکار  آنکرده است : بیع شطرنج حرام است و خوردن بهای 

کفر است ، بازی با شطرنج شرک است و صلح و دوستی با  آنبردن 

فرد شطرنج باز گناه کبیره و معصیت است کسی که دست به ادات 

شطرنج ببرد گویی دست در گوشت خوک برده است و فردی که شطرنج 

ده است .در شرح استاد ناد گویی گوشت خوک را برگردنارا برگرد

بار دال بر عدم جواز مده است که ظاهرا اجماع ها و اخچنین آ

ا همه و تکسب ب  آندن بر ناو استفاده وبهره وری و باقی م  آن

ماده و  ناوجوه بدون تفاوت در نیات حلال و غیر حلال است .، می

 سود ناتفاوتی نیست ولی در المسالک گفته شده اگر امک آنشکل 

در غیر وجه حرام وجودداشته باشد ، در این حالت  آنبردن از 

مورد قصد است ، بخاطراین منفعت مورد معامله قرار منفعت 

این فرضیه  دور نیست و اینکه آنمیگیرد ، جواز بیع 

منفعت  آنبسیارنادراست روشن است که این موضوع خاص است  و بد

 صورت نمیگیرد .
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 آنعشره )نوعی معامله (مشخص است که یک واحد از  آنئی از جز

را علی البدل مورد معامله قرار میدهد ، در این هنگام ارجح 

چه در مورد یک صاع از صاع های مشخص )صاع آنند نااست م نبطلا

موجود ،  ناگوسفند نامعادل سه کیلوگرم (یا یک راس گوسفند می

 نبرده ها و در کل محور سخن در صحت و بطلا نایا یک برده می

ی که کلی علی البدل نازممورد معامله عقد بیع می باشد .

بخاطرمصداقیت عرفی جهالت باطل شود هرچند مطلقا مصداقیت 

ستیم که ارجح از نااین حال د باشد ، با صحیح آنمعلوم بودن 

کلی غیر معین در واحد صبره )توده غلات وزن نشده (است.با این 

وارد آمده  آنزیادتی بر ضرورت که بخاطر توصیف با این صبره 

 مل نمود .أاست باید ت

یک صاع از  نادلیل درست برای تفاوت می صاف عدم وجودناولی 

یک برده  نامی صاع های مشخص شده است . ناصبره و یک صاع می

از برده های فرض شده برابری در صفات نیست که در بیع و از 

ذکر شده باشد ، با این حال برکشیدن  آنجهت ناآگاهی نیست به 

د ناباشد صحیح است ، و میتو که موصوف به این صفات آنکلی از 

که در بیع کلی با  بیع با اهل ذمه باشد با این دعوا موضوع

اهل ذمه بخشیده شده و در بیع کلی در خارج و خالی از دلیلی 

بخشیده نمی شود بلکه اقتضای کلی های صحیح بعد از مصداقیت 

اع صورت گیرد و صحیح است جز اینکه اجم آنعرف بر معلوم بودن 

 اتر است .ناخدا د

اینکه  ناد و امکنام می کلام در یک ذراع از زمین و لباس باقی

د توجیه باشد زیاد است ، بخاطر وجود ناچه ذکر کرده آندر 

توقیف  ناافراد بیع کلی صحیح نیست ، چون امک نااختلاف فاحش می

گر به وجهی که عدم آگاهی را بالا ببرد وجود ندارد ولی ا آن

از جهتی خاص تعیین شود صحیح است ، چون مورد معامله در این 

مشخص است و کلی نیست و رضایت با این مقدار ذراع از  نامی

نزد مشتری معلوم است مورد زمین و یااین مقداراز این پارچه 

ذراع  نرضایت به فلا کهمعامله خود بخود معلوم نمی شود ، بل

را دور میکند درصحت بیع  آناز این پارچه یا زمین است که 

معتبر با مقدار معلوم ، کافی نیست وگرنه بیع مجهول با رضایت 

با توصیف رفع  آنتوقیف  نااگر امک ؛ و  واضح استصحیح است 

  صحیح خواهد بود . باشد کننده جهالت ممکن

 گوری که برای شراب سازی بکار می رود نادر حرام بودن بیع 
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 باشد .. سخن او و اول یا باید چنین

کردیم مربوط به  ناچه بیآنمیگویم پوشیده نیست که اول، طبق 

به دو قسمت هیچ  آنبذل مال در مقابل حرام است در تقسیم 

توجیهی آورده نشده است دراین عبارت آشفتگی وجود دارد دوم 

شود و هیچ وجهی در رابطه با  نکه به دو قسمت مذکور تقسیمای

د اینکه یکی از دو ناباقی میماول وجود ندارد فرضیه دیگری 

ظاهرا صحیح است ولی مشترط گردد یا تحلیل یا تخمیر  آنکار به 

 در حرام شده ها منحصر نمی شود باید تدبر کرد .

 است تابه آخر  آنسخن وی دال بر 

الله اذا حرم  نااست ) آنمیگویم این سخن پیامبر  هم دال بر 

هم حرام می شود باید  آنی که چیزی حرام باشد بهای ناشیئا زم

 . (تدبر نمود

 ة تا به آخر عبارت اضافه شده است .ناسخن او به اع

 نمی گویم :خواهد امد که کمک کردن به گناه به اقتضای بطلا

د وشیده نیست که اجاره چیزی برای استفاده نانیست باید منتظر م

درحرام شده ها دو وجه دارد یکی اینکه مالکیت بر اختصاص 

وارد شده است مثلا چارپایی برای حمل شراب ام شده ها منفعت حر

اجاره شود و از این دو تنها همین منفعت نصیب او می شود 

برای دومی باشد که وارد بر منفعت است ولی  یناد عنونامیتو

شرط شده است که مالک منفعت  آنرعایت همه نکات حرام و حلال در 

منفعت  آنچارپا باشد و چنین شرط شده است که با حمل شراب با 

ببرد و تفاوت این است که اگر تخلف کرده و چیزی غیراز شراب 

حمل نماید همه شرایط مربوط به غیر مالکیت را طبق نظریه اول 

هدف ترک عمل با شرط است  رعایت کرده است برخلاف مورد دوم که

در اول اشکالی ندارد اما در دوم د محل  نشیده نیست که بطلاپو

اشکال است و به اقتضای قاعده براساس شرطی فاسد بنا شده و 

نیست  آنفاسداست جز اینکه نگارنده ذکر خواهد کرد که براساس 

. 

 مود مل ندرسخن او باید تأ 
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میگویم توجیه این است که هستی چیزی مقداری یقین شده و تاکید 

شد )ثمن  ناچه در تعارض بااین قول بیآنند ناده باشد منش

 العذرة...و این سخن )لاباس بیع العذرة(

 اجاره کردن  ناسخن او تفاوت می

چه در این باب پوشیده نیست اشتراط عدم بیع چیزی آنمیگویم 

ند که ناری بیشتر میداب است این است دور از صحت نیست آجز شر

با این حال براجاره مقدم میکنند معامله نمی شود  آنغیر از 

ند این در باب بت و صلیب هم چنین است باید تدبر نمود ناو م

. 

  آن ام بودن بیع مصحف شریف و اقسامارجح در باب حر

 سخن او در موثقه سماه تا آخر 

است به  بیع مصحف شریف میگویم : ظاهر این روایت عدم جواز 

 آنها ودفع آن نامطرح است پس می آناقتضای دو کلام آخر جواز 

مصحف منافات است الجواهر دو مورد اخر را حمله به اراده بیع 

نوشته شود در  آنقبل از نوشتن عقد است اگر چیزی بر  شریف 

چه دست تو آنحقیقت متضمن بیع و اجاره است به قرینه سخن او 

 آن ناکند چون عمل مورد صلاح بیع نیست و نمیتو ناچنین و چن

ا حمل به اجاره نمود میگویم ارجح در رفع منافات این است ر

عت از بیع ورق در حد بیع نااز خبر اول مم که گفته شود مراد

به هدف استثناء  آنسائر کتاب هاست و مراد از این اخیر بیع 

 نانمودن کتابت است از اینجا مشخص می شود که بیع ممنوع هم

و در حد  آنرای خط قربه معنای برگه ای است که دا آنبیع قر

که غیر قابل بیع است کتاب ها می باشد نه بیع خود خط  سائر

اجزاء جز کتابت  ی جایز است که با هدف بیع همهنابیع تنها زم

در مقام بیع باید فهمید  آنصورت بگیرد به معنای عدم ملاحظه 

 و فرصت را مغتنم شمرد .

قادر به تحویل میگویم شاید مراد این باشد که مالک هنگام عقد 

حاصل نشود در این  آنو راضی به عقد باشد اگر راضی باشد و تو

برهه یا در برهه ای دیگر و در مقام حاصل آید چنین نیست 

وجوب حصول این مورد در هنگام عقد خواسته می شود مشخص وگرنه 

فروختن متاع و ملک است که مالک در سائر بیع های فضولی )

(هم راضی به عقد نیست دراین هنگام نتیجه اوبدون رضایت دیگری 
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رضایت به چیزی بیش از رضایت   مشخص می شود وجواب نگارنده 

دلیلی برای  و هیچ دلالت نمی کند مالک به هنگام اجازه دادن 

ایی نادر اعتبار گرفتن رضایت مالک هنگام بیع نیست اما تو

و ت عقد مطرح اس نازم هرچند که مالکیت در تحویل مطرح است 

مالک در حال اجازه کفایت نمیکند  جز اینکه در  رضایت حصول 

ه باشد چون کلام بعد ش هستیم ضرر نداشتناچه ما در صدد بیآن

اول اینکه  هاز اتمام این شرط است دراین باره چنین ذکر شد

التزام به ورود اشکال است که این شرط فرض شده در مسئله ما 

کالا است چون کسی که صاحب عقد  ایی تحویلناتوو اصل وارد نیست 

ر مالک است و یاست و مالک محسوب می شود در حال اجازه عقد غ

 باید که قادر به تحویل نباشد برخلاف سائر معامله های فضولی 

به  رصاحب عقد است و قاد ناباطل شود چون مالک در حال عقد هم

تحویل کالاست هرچند اگر منعقد کننده قادر به تحویل نباشد جز 

ایی برای صاحب نااینکه هدف نویسنده عدم در اعتبار گرفتن تو

ایی مالک در ناباشد بلکه تو مالک جواز هنگام عقد یعنی در 

گونه که میبینیم و ناهرچند کوتاه نباشد هم حال عقد کافی است

ممکن ط رضایت و شرط قدرت نیست شر نادوم اینکه هیچ فرقی می

از رضایت  زیاد تر هیچ دلیلی برای اعتبار  ود گفته ش است 

شود هیچ دلیلی  گفته تاس مالک هنگام جواز نیست همچنین ممکن

هنگام بیع توانایی برای کسی که تحویل قدرت  برای شرط گذاشتن 

حال در انجام دارد نیست  بلکه توانایی او برای تحویل کالا 

عقد یی اتوان کسی که  برایاز بیع کافی است چون این شرط جو

رد این ف .دارد و به وجوب التزام دعوت شده است صحت دارد

خاب شده است حصول تدرهنگام جواز مالک است برای این کار ان

توانایی در این هنگام کفایت می کند و شایسته تر است در 

استدلال شرط رضایت ساقط شود با توانایی تحویل اشکال اختصاص 

داده می شود .تا گفته شود از جمله شرایط صحت بیع توانایی 

جز اینکه در سائر  هچند در بیع فضولی مطرح نشدر تسلیم است ه

حصول توانایی مالک ، مجاز است و دراین بیع های فضولی با 

مقام چنین نیست چون شرط رضایت صاحب بیع است که در هنگام 

 جواز مالک باشد .

به چند قسمت تقسیم می شود تجارت براساس فصل های اول تکسب ، 

 و مکروه و مباح .حرام : 
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ند شراب ناواعی دارد ؟: اول : عین های نجس مناحرام شده که 

جو و هر مایع نجسی جز روغن که برای استفاده بدنی و خمر و آب 

مرده و خون و سرگین و ادرار  ناکاربرد دارد و حیو نازیر آسم

د همه ها خورده نمی شود ، چه بسا گفته شوآناتی که گوشت ناحیو

و بخاطر خواصی که دارد و  رار شتادرار ها حرام هستند جز ادر

 . شبیه تر است اول قول 

 بدن سگ است حرام است .و پوست سگ و  آنخوک و همه اجزای 

دوم : وسایل و ابزاری که بخاطر استفاده ونیت کاربردی حرام 

ند ابزار لهو و لعب چون تار و چنگ و نی ، ناد منااعلام شده 

ند تخته نابزار قمار مند صلیب و بت و انامجسمه های عبادت م

ند ناد مرام کمک میکننبزاری که به عمل حنرد و شطرنج .یا ا

 حمل اشیاء حرام  ه و کشتیناه خدین و اجار نابیع سلاح به دشمن

 ور جهت شراب و بیع چوب برای ساخت بت .انگو بیع 

 برای کسی که به کار حرام می پردازد هم مکروه است . آنبیع 

چه کیل و وزن آنپنجم اینکه مورد معامله معلوم باشد یعنی بیع 

یعنی بدون وزن و کیل ( محسوب می شود هرچند می شود یا گزاف )

ند تود ه های گندم قابل مشاهده باشد همچنین با کیل نام

 نامعلوم .

همچنین بیع جزئی از معلوم به نسبت مشترک جایز است ، چه 

 برابر یا نابرابر باشد . آناجزای 

برابر  آنجایز نیست هرچند اجزای  آنبیع چیزی تعیین شده از 

ند یک ذراع از لباس یا یک جریب از زمین یا یک نانباشند م

و یک گوسفند از گله هرچند اگر یک گله به  نابرده از بردگ

فروش برسد و یک گوسفند یا دو گوسفند استثنا گردد و به عین 

 اشاره نشود . آن

ند ناها برابر باشد این بیع جایز است مآندر اشیائی که اجزای 

ین جایز است اگر از اصلی مجهول یک قفیز از کر)واحد وزن (همچن

 آندازه ناند بیع یک مکوک از توده ی گندم و جو که ناباشند م

 مجهول است .

واجب است میسر نباشد جایز است  آنچه شمردن آناگر شمارش 

 جام گیرد و حسابرسی شود .نابراساس کیل 
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بیع لباس و زمین هم با مشاهده جایز است هرچند مسح نشود اگر 

با  آنقیق تر است چون هدف متفاوت است و ادراک مسح شود د

مورد معامله کفایت میکند  نامشاهده معذور است .توصیف مک

ی بگذرد و طبق نابیع غایب باشد جز اینکه زم ناهرچند در زم

مورد معامله را تغییر داد هرچند احتمال تغییر  ناعادت بتو

 وجود دارد .

مورد معامله قرار  نامباشد ، و برده ای مسل نااگر مشتری مسلم

به  آنگیرد گفته شده جایز است هرچند برده کافر باشد و بیع 

 است . اری گردد و اولین مورد پر شبهه اجب نامسلم

خود را بفروشد آیا صحیح است؟ در این  نااگر کافر پدر مسلم

 مورد تردید است چون با آزاد نمودن منتفی می شود 

را  هاآناست و برخی از  متعلقچه به مورد معامله آناز جمله: 

ذکرکردیم اینجا شرایطی برایش در نظر میگیریم :  لدر باب او

اول : اینکه در مالکیت باشد .بیع صحیح نیست : آزاد .و چیزی 

ند سوسک ها و عقرب ها ، و اجزای آننباشد م آنکه منفعتی در 

ند مو و ناخن و رطوبت ها نام ناسنااضافی قابل جدا شدن از 

شریک  آندر  ناناشیر از جمله چیزهایی نباشد که مسلمبجز 

نات وحشی قبل از صید یا او ماهی وبرکه و حیو آبند ناباشند م

فته شده : گرفته شده است گ آنزمینی که چشمه  و قنات از 

ه های مکه تردید است و نادر بیع خ براساس تاثیرات متصرف 

 روایت شده است . آنعت نامم

را کنده است و آب رود  آناما آب چاه در مالکیت کسی است که 

را حفر نموده یا معدن ها که به تبع در  آنه برای کسی که ناخ

 مالکیت جوینده است .

بیع مال وقفی به دلیل وجود اختلاف بین باشد و  دوم اینکه آزاد

صاحبان آن صحیح نیست مگر اینکه بقای مال وقفی منجر به خراب 

شود که در این صورت بیع آن صحیح خواهد بود . و به شدن آن 

 ظاهر بیع  عودت داده می شود .

شد یا بیع کسی که خود بیع ام ولد هم صحیح نیست اگر نمرده با 

خریده و آزاد نموده است در اشتراط مرگ صاحب را از مالک 

 .تردید است همچنین بیع مال رهن شده صحیح نیست 
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 دوم اینکه مطلق باشد 

با خراب  آندوم اینکه مطلق باشد بیع وقف جایزنیست چون بقای 

 کردن ایجاد نمی شود 

خداوند سرنوشت او چون حرمت و شرافت دارد و در مجاورت است .

 مهاجری آنو  فقیرمتعلق به را به صاحبش واگذار کرده است .

می  یتلکام آنو مفهوم از  خارج شده اندکه از دیارخویش  است 

 باشد .

را کشف کرده است  آنو سخن وی : آب چاه در مالکیت کسی است که 

 را حفر کرده است . آنکسی است که  آنه از ناو آب رودخ

با استفاده از کیل و وزن و گزاف  آنیا بیع  آنبیع همه -1

ه باشد چون مالی در مالکیت ناصحیح است هرچند بر ساحل رودخ

 است وصاحب دارد .

است ،  ت و متضاد متفاوباره بسیار  فتوای صحابه در این -2

گونه که نگارنده ناحتی نظر یک فرد در یک کتاب واحد نیست هم

سه شرط است : منوط به رعایت کرده : جواز بیع  ناهم چنین بی

می  آنش که منجربه بقای مال با خراب شدن ناصاحب نااختلاف می

 ده می شود و در وقف هم برای جواز بهناشود یا بیع بازگرد

اب شدنش بسنده شده است چون از خر ناصاحب ناایجاد اختلاف می

اب شدن بسنده می شود بخاطر اینکه می ترسند پس به ترس از خر

 . فسخ میشود نشود قطعا بیع   اگر شرط است  آنشرط ادای 

است که صحیح علی بن مهزیار در مورد  آنارجح در این مسئله 

مال وقفی تفاوت  ناصاحب نای که میناجواز بیع دلالت میکند زم

و اختلاف ایجاد شود و دلیل بیاورند به اینکه چه بسا اموال و 

مشخص است که ترس تلف برای این ها در این راه تلف شود  ناج

که ظاهر نشان میدهد که در دو یا یکی از این دو شرط نیست بل

 قراردارد .چیزی به جز این شکل دلالتی ندارد . معرض تلف

 آنبه  ناجواز بیع با نیاز صاحب ناجعفر بن حن اری در روایت

و  بسنده نشده نابرایش آنآمد دربه مطرح است  بگونه ای که 

 به آن توافق کردند چون بیع برای آنها بهتر است نسبت همه 

 سوم اینکه قادر به تحویل باشد 
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سوم : اینکه قادر به تحویل کالا باشد بیع برده فراری به 

ممکن است  آنبه چیزی که بیع  آنتنهایی صحیح نیست و الحاق  

را به  آند نا، نمیتومورد توافق نباشد که صحیح است هرچند 

 .ضمیمه است در مقابل د و ثمن نافروشنده بازگرد

نشود  به قدر شامل برده مشتری به بهای کالا باز میگردد هرچند 

ضرر باز میگردد هرچند نسبت به معیوب بودنش عالم است و نسبت 

با علم  چون حق عودت کالا ندارد  راضی باشد  آنبه تعلق حق به 

 .عیوب بودن کالا بیع صورت گرفته نسبت به م

را فدیه میدهد و بیع در این حالت باقی  آنارباب یا مشتری 

شمولیت باطل می شود و مشتری فتن رد و گرنه با در نظر گنامیم

دن نارا به دیگری فدیه دهد در بازگرد آنند دادن بدهی ناهم

 رضایت او شرط است .

سخن او : بیع برده فراری به تنهایی صحیح نیست و باید با 

 ضمام به بیع دیگر صحیح شود .نا

 آنبه تنهایی صحیح باشد یعنی الحاق  آنچه بیع  آنیعنی  -1

دک بودن ناصحیح است یعنی بخاطر به برده فراری دیگر 

افراد مورد معامله قرار نگیرد وجود این برده از طریق 

مالک برده اثبات می شود تا مستحق کل بها گردد هرچند 

 آنشامل بها نیم شود و صحت بیع  متعلق به غیر باشد 

 آنم دلیلی بر کاظممتنع می شود در صحیحه رفاعه از امام 

رده دیگر وارد به چند ب آنضمام ناروایت شده است که جواز 

شده است هرچند بهای دریافت شده از برده فراری دیگر 

بخاطر وجود شرط در همه صحیح است .تنها بیع برده فراری 

تحویل برده باشد  نابا عذر در تحویل جایز نیست و اگر امک

امکان فراری نامیده شود .اگر مشتری  هرچند  صحیح است

 .احتمال قوی تر جوازاست ته باشد بیان ویژگی ها را داش

ند شتر آواره ناملحق نمی شوند م آندیگر موارد مشابه به 

براین اساس بیع  اختلاف دارد  آنو اسب فراری چون با اصل 

غرری و باطل خواهد شد تنها با تحویل مورد معامله بیع 

 صحیح است .

دن به فروشنده نابازگرد ناسخن او : )اگر موفق نشود امک

 (وجود ندارد 
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برده فراری  منتشر نمی شود و به آنبه این معنا که بر -2

یعنی برده فراری اطلاق نمی شود ، به سهم خویش می رسد ، 

به نسبت بها به منزله مال تلف شده قرار میگیرد مراد 

ست که برده فراری از مورد معامله بودن خارج می یاین ن

ز تحویل بها در ضمیمه قرار شود تا هنگام معذور بودن ا

گونه که عبارت چنین اقتضا میکند بلکه در همه ناگیرد هم

عبارت چنین واضح است که برده فراری جزئی از بها است و 

ایی تحویل شرط صحت بیع ناقرار گرفته است و تو آنبیع بر 

مورد معامله است از نیست مقتضای بیع توزیع بها نسبت به 

 . نمیاید این مورد تخطی

 پنجم: مبیع معلوم باشد .

چه وزن می شود یا آنپنجم اینکه مبیع معلوم باشد بیع 

است هرچند دیده شود  به گزاف وزن شده کیل میشود یا 

جایز  کیل نمودن نامشخص آن یا گندم  یا  صبره ند نام

 نیست .

 آنبیع جزوی معلوم به نسبت مساوی جایز است چه اجزای 

 برابر یا نابرابر باشند و

ی که برابر نابیع مقداری معین از چیزی جایز نیست زم

 ند یک ذراع از لباس .نانباشند م

چیزی استحقاق  آنکه به سبب  پس وصفیت مانند صنعت است 

است حکم غصب کننده علم مانند با  آندر کل حکم  نمی شود 

ین درا نگارنده  .صحیح ترین سخن در این مسئله است .

نکرده است با اینکه در  نابی مهم را اختلافی مسئله 

 اشاره کرده است   ناالمختصر بد

می شود یا وزن می شود یا گزاف به  چه کیلآنسخن او )بیع 

  شمار می آید جایز نیست .

.برخی و برآن  فتوا داده شده است  مشهور استنظر این  -1

صحابه فقیه بر این عقیده هستند که جواز بیع با مشاهده 

 . .و این ضعیف است ممکن است 

 قابل مشاهده باشد  صبره ند ناگفته شده هرچند م

ابن جنید بیع صبره با مشاهده بدون دیگری جایز -2

 .ید ولی ضعیف استنارا متمایز گرد آند لذا مصنف نامید

از کالا جایز نیست   مقداری تعیین شدهسخن او )بیع 

 ( یک ذراع از لباس  مانند 
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 آنند ذراع اما اگر جهت نایعنی مقداری تعیین نشده م-3

طرف در صحت  آنتعیین شود مثلا ازاین ور پارچه یا از 

بیع دو وجه وجود دارد وجه اول صحت است چون غرر منتفی 

هر  انتشار سهم مقدار معین ،می شود هرچند منظور از 

باشد و  یا حق در تمام مال و صاحبان حق مالکانیک از 

ند یک ذراع از لباس عشرة نامشخص باشد م آن نادر کل میز

. 

 اول: بیع اجزای سگ ممکن نیست جز سگ شکاری 

واع سگ ها صحیح نیست جز سگ شکاری در مورد نااول: بیع 

عت ناه تردید است ارجح ممنازراعت و خ ناسگ گله و نگهب

 جایز است . آناست اری ،اجاره 

سخن او بیع چیزی از سگ جایز نیست ولی شیخ سگ تازی را  

کلب هراش هم هیچ سخن در عدم صحت مخصوص کرده است 

ه نیست آنندارد این سگ از سگ های چهارگ اختلافی وجود

ها هم قرار نمیگیرد .صحیح تر جواز بیع آنو در زمره 

قرار  ه است که  با سگ شکاری در یک معناناسگ های سه گ

عت ضعیف بودن سند است و عدم داشتن نادارند ودلیل مم

وردن مال ن قابل تعلیم است در جواز فراهم آدلالت .چو

مطرح است اگر گله  آناز این طریق وجود اضافه ای به 

از بین برود یا فروخته شود و مزرعه درو شود واز دیوار 

ه هم ناد و سگ خنابهره برداری گردد و مالکیت باقی بم

 ملحق است . نابه سگ نگهب

را به که علامه در النهایة جواز بیع سگ شکاری  نابد

در القواعد هم برخلاف  صورت مطلق دچار اشکال دانسته 

د نااجازه داده است ولی جماعتی ادعای اجماع نموده  آن

هیچ اختلاف عقیده ای  ناایش طور که ذکر شد در بینناهم

با اینکه اختلاف موجود در مورد غیر سگ تازی وجود ندارد 

مطرح است .ولی باز هم  آنبسیار ضعیف است و ظاهرا عدم 

اشکال گرفته شده است و اختلاف با نظر به مجموع  آنبه 

د اما نادد هرچند برخی توافق کرده بار میگر آنافراد 

هیچ اشکالی در جواز به وجود نمی آورد .چون  آناجاره 

بیع و اجاره  ناو میمنافعی حلال و با قصد و نیت دارد 

 با توجه به نجس العین بودن تفاوت است .

و از التقی و القاضی  دیگر موارد به آن ملحق می شود 

برخی از جماعت هم خلاف این امر هم چنین نقل شده است 
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بستگی ندارد  نامک آند که به ناکرده  نارا مطلقا بی

دارد با توجه به اینکه به  و گرنه نسبت اختلاف هم وجود

این سخن محدود شود بیع برده فراری به تنهایی صحیح 

ها معتبر است جز اینکه آننیست و قید ها در عبارت های 

که خواننده هم آن را می فهمد باشد  آنها به غیر آننظر 

با تقدیر گرفتن اختلاف به مطلق بودن متن  ناو رای ایش

به شرط تحویل که موجود و  –شناخته شده  آنکه حال در –

 نیست بنا شده است .

 آنحصول  ، دراین باره چنین نقل شد که هدف از تحویل

و  است موجود  .این هدف ع است نابدون م  به دست مشتری

مانع فقط ناتوانی از حصول کالایی  انضمام است اینموجب 

 که مفقود است . است

را  آناز ابی علی چنین روایت شده است که اگر فروشنده 

را  آنبه مشتری ضمیمه نماید بیع صحیح است در المختلف 

محدود شده  آنبرگزیده و در التحریر به نسبت دادن به 

 است گویی شهید حواشیه به این نظر متمایل است .

ایی تحویل از نادر ایضاح النافع از فاضل قطیفی هم تو

ری در نظر گرفته شده است جز اینکه دراصل منافع مشت

صحت بیع شرط شود ، اگر قادر به تحویل باشد بیع صحیح 

مشتری   است هرچند  فروشنده قادر به تحویل نباشد و یا

ب فروشنده ناایی تحویل کالا از جنابا علم به  عدم تو

تقال یابد لذا ناراضی به بیع گردد و مال به او 

اگر مورد  بیع را فسخ نمود د با عدم تحویلنانمیتو

معامله چنین باشد و با علم به این مسائل مورد معامله 

ری اگر کالا به معنای قرار گیرد بیع غصب شده صحیح است آ

با بیع صحیح نیست چون در  آنعرفی دریافت نشود معاوضه 

با معنای خوردن مال حرام است چه بسا احتمال مصالحه 

که سخن المحقق  ص می شود مشخ با این مطالب  باشد  آن

در کتاب النافع )اگر برده فراری فروخته شود صحیح 

نیست(، تنها به خاطر  عدم رضایت مشتری یا عدم علم او 

 یا عدم تحویل 

 ایی تحویل ناشرط گذاری تو 

ایی تحویل کالا ، بیع پرنده در هوا ممکن نیست چون ناتو

نیست همچنین ماهی در آب اگر  آندر عرف امیدی به بازگشت 

 در بند گرفتار نباشد جایز نیست 
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 دو طرف معامله  نادر شرط گذاری نمودن علم می

جایز نیست ،  آنسخن شیخ علم ، بیع مجهول و خرید و فروش 

در کیل و وزن و شمارش در جابجایی  آنهمچینین به مشاهده 

 شوند  و بها دار ، بسنده نمی شود بلکه باید یکی یکی حساب

دو  ناد که علم شرط مینادر این اجماع نموده  ناشمندناد

طرف معامله است در التذکرة و الغنیة هم چنین ذکر شده 

مورد معامله معلوم باشد چون است ، ما شرط نمودیم که 

عقد چیز مجهول صحیح نیست و هیچ اختلافی در این زمینه 

 وجود ندارد .

مالکیت  ناشد تا بتوواجب است که مورد معامله معلوم با

در ازای پرداخت چیزی را درک نمود معلوم است که علم به 

مبیع از هر نظر شرط نمی شود بلکه باید به سه چیز آگاه 

 آنمراد از علم هم آنو توصیف  نابود : عین مبیع و میز

و  نامنتفی می شود در البی آنآگاهی عادی است که غرر با 

 چنین ذکر خواهد شد . ناالبره

 بیع عذره نجسیه همه حیوانات حرام است مسئله دوم 

نسبت به حرام زیاد  نااختلاف نه چند .در التذکره هم با

 بودن بیع سرگین اجماع شده است .

اخبار پیشین خصوصا روایت یعقوب بن شعیب هم دال براین 

ات حرام گوشت حرام نامسئله است که بهای بیع سرگین و حیو

 است .

د بن ضارب هم چنین ذکر شده که بیع اری در روایت محم

 ات مشکلی ندارد /ناسرگین حیو

این دو جمع نموده است که روایت اولی مربوط به  نشیخ می

 و آناست و دومی مربوط به سرگین چارپای آنسآنسرگین 

ده باشد نااول بیع برده کافر جایز است چه در اصل کافر م

 شده و بعدا مرتد شده باشد  ناچه مسلم

ن باره هیچ اختلافی گزارش نشده است و ادعای اجماع در ای

شده است دور نیست که مواردی مناسب با این مسئله در 

و  ناند به بندگی گرفتن کافرناجاهای دیگر یافت گردد م

ی که نافروختن برخی به برخی دیگر و بیع برده کافر زم

ن کافر و خویش اسلام بیاورد و آزاد کردن ز نزد مولای کافر

شدن کفر برده فروخته شده که به ظاهر  نانمایمرتد و  بیع

 .اسلام اورده است 
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ی است که از او در شرح النافح ناعصر محقق ث هم 1قطیفی 

ایی تحویل از منافع مشتری است و ناچنین گزارش شده : تو

 شرط صحت بیع نمی باشد .

بیع صحیح است هرچند  دریافت کالا باشد ، اگر قادر به 

 .نباشد  آنفروشنده قادر به 

ایی فروشنده نسبت به تحویل راضی نااگر با علم به عدم تو

تقال داده می شود و به نابه بیع شود جایز است و به او 

ایی هرچند بیع ناعدم تو رفروشنده باز نمیگردد ، بخاط

 جام شود باز هم صحیح است .نابراساس علم 

گونه که نایل کالا همایی در تحوناکه شرط توخلاصه کلام این-

بین صحابه فقها صحیح است  و اختلاف در اعتبار و عدم 

ی شکل ناقطیفی معاصر محقق ث فاضل  نااز زم آناعتبار 

کسی بود که در شرطیت و عدم اعتبار آن  اولین، وی گرفت 

چندان اهمیتی  پیشین  مسئله نزد فقهایاین  .اشکال گرفت 

 نداشت .

شرح حال مولف و تالیفات وی در اعلام المکاسب ذکر شده -1

 است .

 یعنی مشتری -2

یعنی مشتری حق خیاردر موارد زیر را  ندارد : در جواز -3

ی که بیع با رضایت نافسخ معامله و بازگشت به فروشنده زم

ایی فروشنده نسبت به تحویل آنمشتری باشد و علم به عدم تو

  باشد کالا

نمودن سخن قطیفی آمده است : از  ور تقسیم فاء به منظ-4

که فروش با رضایت انی  عدم حق  رجوع مشتری به فروشنده زم

یعنی در پرتوی ایی تحویل صورت گیرد ناو علم او به عدم تو

 .چه ذکرکردیم بیع شیء غصبی صحیح است آن

تا کیل نماید با کیل سابق  نداز او پیروی نک : سخن او

در مرتبه دوم  با در استثناء گرفتن بیع صدق میکند .

تولیت ظاهر می شود که مراد کیل غیر مشترط در صحت عقد 

است ، توجیهی ندارد ، چون مراد از کیل و وزن دراین 

بیع اول و دوم است  آنه متوسط میناپیم آنصحیحه و غیر 

چه آنوجهی برای  نظور کیل بیع اول نیست در اصل هیچکه م

تخاب صحیح نادارد و هیچ توجیهی برای ذکرکردیم وجود ن

بیع دوم وجود ندارد تا اینکه استثنای تولیت قرینه ای 

برای عدم اراده باشد ، چون تولیت با دیگر موارد در صحیح 
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بودن اعتبار مشترک است ، چون سوال از بیع چیزی در مقابل 

 ناگرفتن است .سپس در جواب خویش به مطرح نمودن تقاوت می

وجود  آنبازگشت  ناکیل شده می پردازد که امک وزن شده و

ندارد سوال  و جواب در مورد شروط بیع دوم است و سخن در 

سوال و جواب متن در مورد قابلیت کالا برای فروش و قبل 

 است . آناز گرفتن و عدم قابلیت 

 نامشرف به تفاوت میشایسته تر این است که استثنای تولیت 

چه مورد معامله قرار آنبیع کیل شده براین اساس است که 

با کیل و وزن  آنگرفته براساس کیلی معین باشد ، گرفتن 

براین اساس است که بیع اول  آنشرط شده است سپس گرفتن 

بدون اعتراض در عقد نسبت به کیل و وزن مورد تولیت قرار 

ست ، میانگی مال گرفته شده بین این دو معتبر نی گیرد و

همین که مشتری دوم ، کالا را از فروشنده اول دریافت کند 

 کافی است .

در کل در صحیحه هیچ تصویری از بیع چیزی  قبل از بیع 

تقالات ناارائه نشده است تا بعدا بیع صورت گیرد تا نقل و 

جام شود بیع دوم بعد از تصرف در مورد معامله آیا آن آن

ول نیاز ندارد .نه اینکه به کیلی جدید برای گرفتن بیع ا

ه ؟ در نا بخاطر اشتراط معلومیت مبیع در بیع دوم باشد ی

 بیع با چنین تصویری هم دیده نمی شود . ناکلام مخالف

می شود و احتمال می رود که گواهی  آنحمل بر نصف مختص به 

باشد که حمل بر سهم شریک است چیزی  آندادن نسبت به شریک 

ه است تا موجب حمل بر اقرار یا تعیین نشد نادر این می

می شود تا به  م شهادت گردد حمل بر نصف مجموع دو سها

نسبت نصف سهام اقرار شود و به نصف سهم شریک شهادت دهد 

ی است که کلام در شهادت تاکید شده باشد نااین برخلاف زم

ی نفلا آناز  هناد شهادت میدهم که نصف خطور که گفته شناهم

گونه که شیخ نانسبت به شراکت است هم است حمل بر شهادت

کرد یا در اقرار تاکید شد که من اقرار میکنم که  نابی

ه از اوست و حمل بر اقرار به خویشتن واجب می نانصف خ

شود این موضوع هرچند در کلام شیخ ذکر نشده جز اینکه حمل 

شریکش  شهادت به مال ناچه در شهادت تاکید شده در بیآن

ل متن بر اقرار به اقرار به مدید یعنی حلازم و ضروری گر

چه آندرالمسالة اگر   ناپوشیده نیست .سخن ایش نفس 

چه قبول آنمالکیتش قبول شده مورد مبایعه قرار گیرد و 
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چه آنچه مالکیت ندارد با آنضمام به نانشده هیچ فرقی در 

اینکه  ناها یک معامله است میآندر مالکیت است و بیع 

ن شراب و امالکیت صحیح شرعی باشد هم مالم یملک غیر از

ی که از لحاظ عرف مال به حساب آید و شرعا مال ناخوک زم

گرفته  آنصحیح نباشد و بین اینکه مال بودن از  آنبودن 

 ناند حشره ها و میناشود و تنها مالکیت عرفی مطرح باشد م

نسبت به آن ، از  هاآندو طرف معامله یا یکی از  آگاهی 

آنچه ملک نمی شود یا موجب فساد بیع می شود مطرح نیست 

علم دارد و بین جهل از این دو یا جهل از یکی  آنچون به 

نامه صفار ها در موضوع و حکم اتصال برقرار است آناز 

دال بر این مطلب است و هیچ اشکالی در رابطه با فساد 

ه مالکیت وجودندارد بی مالکیتی و حتی نسبت ب نابیع در زم

گونه ناصورت گرفته است هم آنو این صحیح است و اجماع بر 

، که از جامع المقاصد و محکی العنیة چنین نقل شده است 

است  آننوشته صفار که بر کلام معصوم ع نوشته شده دال بر 

چه آنچه در مالکیت نیست جایز نیست فروختن در آنیعنی بیع 

دیک ترین دلالت این است که سخن ملک می شود واجب است و نز

 را واجب کرده است .خرید  ناایش

دو مال باشد  نامال بودن دو عوض در جایی که مبادله می

ها قبل از بیع اعتبار می آنچه به آنف از طر اما هستی دو

در اصل نبوده  آنبخشد معتبر نیست و هیچ دلالتی بر اعتبار 

قبل از بیع در دن دوم این است که کلی نااست نزدیک گرد

در ذمه خویش چیزی مالک  ناسنامالکیت قرار نمیگیرد چون 

برای کسی  ضنیست با این اعتبار که در بیع مالکیت دو عو

تقال می دهد معتبر است براساس مفاد بیع تنها نارا  آنکه 

گونه که می نادر مال بودن مطرح است واین هم مشکل است هم

شده است ، با ضرورت  بینیم با بیع کلی در ذمه اختصاصی

در اعتبار گرفتن مالکیت دین در ذمه دیگر قبل از وقوع 

ست از ا بیع و جواب این است که مالکیت در بیع عبارت

سیطره بر بیع لذا بیع ولیت مال با ولایت بر بیع با اینکه 

مالکیت ندارد صحیح است ، مراد از مالکیت در سخن لابیع 

است .استعمال مالکیت به سیطره بر بیع  ناالا فی ملک هم

موعد تو  عرفی است خداوند می فرماید  معنای سیطره شایع

را با مالکیت خویش خلف وعده نمیکنیم .سخن او در مقابل 

سخن کسی است که میگوید پروردگارا من تنها خودم و برادرم 
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ند این دو بسیار است شبهه ای نیست که نارا دارم و م

اش مسلط است و این سیطره  براعتبار چیزی در ذمه ناسنا

در پیش  هچآنصحیح کننده بیع است .اگر گفته شود براساس 

شد که حقیقت بیع عبارت است از تبادل دو طرف همراه ذکر 

با بقای اصالت مورد معامله که باید قبل از بیع از 

در ذمه فروشنده اطلاع یافت تا  آناعتبار کلی و مالکیت 

د و در ذمه مشتری قرار گیرد د مورد معامله قرار گیرنابتو

و بهایی برای این کالای مورد معامله کلی قرار گیرد تا 

دو طرف شکل گیرد .این معنا با اعتبار کلی  ناتبادل می

در ذمه متعلق به بیع سابق منافات دارد گفتم اعتبار در 

تقال نابیع این است که مورد معامله از فروشنده به مشتری 

شده است و برای اعتبار افزون برای یابد که با بیع حاصل 

موجب  آنباید دلیلی وجودداشته باشد تا الزام به  آن

اشکال نشود این در کالای مورد معامله مطرح است و اما 

 وجود ندارد  آنکالا هیچ اشکالی در صحت منفعت بودن 

برخی کتاب های معتبر چنین استدراک شده است شاید درک  در

علم در دو طرف معامله در باب بیع قائلین به عدم اعتبار 

ب این است یزی باشد که موجب غرر می شود جوازیاد تر از چ

بیع و نسبت به کل مجموعه  ناکه علم به دو طرف معامله زم

است و نیازی به علم  حاصل می شود این برای رفع غرر کافی

بیع بها  نای از اجزاء مبیع ندارد هرچند زمئنسبت به جز

تقسیم شده باشد وگرنه اکثر معامله ها بیع غرری است اگر 

 ناذکر نشود یا در زم آنبخاطر عدم علم دو طرف همه 

صورت معامله جزئی از بیع مقدار معینی بها ندارد اجماع 

بیع با جهل به  ن در حقیقت بطلا آنگرفت مقداری مشخص از 

جه آگاهی نه اینکه نسبت به یک و بها از همه وجوه است

دارد و نسبت به وجه دیگر نا آگاه است )متن هم ( دال بر 

ارزش گذاری بسیار نسبت به آگاهی در زمان بیع نیست به 

این معنا که آگاهی نسبت به بهای واقع شده در مقابل کالا 

است و بر ارزشگذاری کردن آگاهی نسبت به هر جزء از بهای 

تجزیه و تحلیل دلالت تعیین شده درمقابل اجزای کالا بعد از 

اکثر بیع ها  ن.چنین چیزی ممکن نیست وگرنه بطلاندارد 

ضروری است این اضافه بر دلالت روایت صفار پیشین بر عدم 

اعتبار علم به مقابل اجزای مورد معامله بعد از توزیع 

در  آنی که حکم به وجوب بیع  و گذر نااجزای بها است زم
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بهای  کفایت علم به مجموع شده دلیلی بر چه مالکیت دادهآن

واقعی در مقابل بها ی حقیقی  داده شده است و پوشیده 

اری چه بسا حکم به شکل عدم آگاهی مشتری  نیست .کلام شیخ 

.این به اقتضای کفایت علم به مجموع بهای واقعی شرط شود 

میان شکل عدم تفاوت  نا، هم است  در مقابل مجموع بها

فروشنده به جزئی از مورد هر یک از مشتری و  آگاهی 

است از آنچه ملک نمی شود یا عدم معامله در این بیع 

ها علم دارد و یکی دیگر آنیا یکی از آگاهی آن دو به آن 

علم به  ناجهل دارد چون علم مورد اعتبار در صحت بیع هم

دو در همه این صورت ها  آنمجموع بهاست و بهای حاصل از 

کره چنین نقل شده است :سومین پدید آمده است )ولی از التذ

ظاهرا نسبت -1قدرت تحویل است ناشرط در مورد دو طرف هم

گونه که در جامع نادر کل اجماع شده است هم آنبه اشتراط 

المقاصد چنین است و در تذکره هم اجماع ذکر شده است در 

المبسوط هم اجماع نسبت به عدم جواز بیع ماهی در آب و 

ته است از الغنیة هم چنین ذکر پرنده در هوا صورت گرف

 آنچه در آنذکر شده که شده است که در مورد معامله چنین 

ند ماهی در آب و پرنده در هوا قادربه ناوجود ندارد م

حفظ نیست بیع دراین حالت جایز نیست و هیچ اختلافی در 

سومین  1این باره وجود ندارد یعنی مقدارتحویل قرار گیرد 

از شروع  ایی تحویل و قبلناتو ناهم سخن از شرایط دو عوض

اقامه دلیل در رابطه با این شرط می باشد و ارائه چندین 

امر ممکن است : اول : ذکر این دو شرط در شرایط دو طرف 

ایی مختص دو طرف معامله می باشد نااین تو معامله، با

ها را ازجمله شرایط دو ظرف قرارداد از این آن نا.میتو

از جهت کوتاهی  نسبت به تحویل غالبا  جهت که عدم قدرت 

 واردی از این قبیل ند پرنده و برده فراری و مناعین است م

فته شود اگر عدم توانایی نسبت به تحویل دادن ، چه بسا گ

گونه که ناهم–کالا بخاطر کوتاهی نمودن فروشنده باشد 

باشند و  نابراساس عینی معین تعیین شود این دو درزند

ع از صحت بیع نیست نااین م–و صحیح نیست د آناطلاق بر 

کرده این است که  ناچه مثث نائینی در این مورد بیآنو

ایی منوط به مال بودن مال است با عدم وجود اینکه ناتو

د چنین جواب داده شده که : وشمال محسوب نمی  ننزد عاقلا

د وشی موجب سلب مال بودن نمی ناستیم که ناتوناچه دآن
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ی از تحویل در هنگام تحقق ناکلام اعلام ناتو.دوم : مقام 

عقد است اگر هنگام عقد بیع قادر به تحویل نباشد و 

ی مطرح شود این مورد موجب اثبات خیار می شود .با ناناتو

ع صحت بیع انمعذور بودن تحویل که م نااین حال تفاوت می

که موجب خیار است ظاهر می شود .گویی  آناست و تعذر 

 آنوجود دارد این است که فروشنده قادر به تفاوتی دیگر 

 ولی مشتری قادر است .نیست 

ند خود بها شرط است با نابها ممسئله : علم نسبت به 

که از تذکره ذکر شده است از الغنیة عقد به  اجماع فقها

اختلاف تنها درمورادی مجهول باطل است و هیچ اختلافی نیست .

بیع با گزاف )بدون  است که با کیل معامله صورت بگیرد و

در السرائر  ه ( صحیح نیست هرچند اجماع شده است .ناپیم

چه با وزن بیع شده با کیل بیع نمی شود وهیچ اختلافی آن

چیزی است که درمورد حدیث  ناوجود ندارد .اصل در اینجا هم

نبوی مشهورذکر شده است و در خصوص کیل و وزن اخباری 

صحیحه حلبی در مورد مردی معتبر وارد شده است از جمله 

ه خرید ، سپس صاحب ناکه از مردی دیگر غذایی معادل یک پیم

ه نااو به مشتری گفت : این مقداردیگر از غذا را بدون پیم

مقدار است که  نادازه همنااز من بخر .این مقدار هم به 

گفت تنها با کیل صحیح است .گفت  از من خریداری کردید 

چون صحیح نیست بیع گزاف باشد ود غذایی که با کیل وزن ش

در بیع غذا مکروه است و در روایت فقیه بیع مجازفه صحیح 

گویی  وارد شده است هرچند زیاده آناست و ادله صحیحه بر 

را شرط گذاری نمود  آن نااست و بخاطر اشتراط گذاری نمیتو

در این باره چنین نقل شده است : در ظاهر اختلاف زیادی 

نموده است و ادله  نارا بی آنند نگارنده وجود دارد هرچ

به تعلیق درآمدن کفالت ارائه نکرده است :  آنای درمورد 

که بیع به ارزش مشابه باشد اگر بیع با دیگری  این است 

فضولی محسوب شود و اگر عامتر از دیگری باشد توجیهی برای 

اثبات خیار غبن ندارد و همچنین توجیهی برای ساقط شدن 

به اهلش  آنمحض ایجاد اختلاف نیست .و اگرنه صحیح  خیار به

 صحتش استدلال درمورد  ناباز میگردد و با تقدیر گرفتن امک

مقداری است که کیل می  ناوجود ندارد .عدم صحت ببیع هم

 به گزاف اندازه گیری می شود  ناشود یا بدون تعیین میز

هیچ اختلاف و اشکالی در این وجود ندارد که در مورد 
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عامله چنین شرط شود که معلوم باشد و بیع کیل شده و م

ها آننستن مقدار یکی از اوزن شده و شمرده شده تنها با د

جایز است وزن شده و کیل شده  و شمرده شده بدون تعیین 

و گندم قابل مشاهده  صبره ند نامقدار جایز نیست هرچند م

کاسه ند نای شود مجام نمناباشد و همچنین با کیل مجهول 

که قابل مشاهده است و عدد معلومی ندارد مانند پر کردن 

با دست در این باره اختلافی وجود دارد ، بارها گزارش 

شده : ادعای اجماع بر آن صورت گرفته است .حدیث نبوی 

 درمورد نهی از بیع غرر هم به آن صدق میکند .
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